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داستان‌جلد

‌باشـی،‌مشـکات‌خـودت‌را‌ ‌حـال‌دیگـران‌کـه‌بی‌خبـر فیضـی- شـهامت|«از

�ت‌بـرت‌مـی‌دارد‌کـه‌گرفتارتریـن‌آدم‌دنیـا‌هسـتی‌و‌ بـزرگ‌می‌بینـی.‌خیـا
‌تـو‌ریختـه؛‌امـا‌وقتـی‌نگاهـت‌را‌از‌خودت‌ ‌چـه‌مشـکل‌هسـت،‌روی‌سـر هـر
‌می‌چرخانی‌به‌ا�رافت،‌می‌بینی‌که‌نه،‌خیلی‌ها‌وضعیتی‌ برمی‌داری‌و‌سر
‌تـو‌دارنـد،‌امـا‌جـا‌نزده‌انـد‌و‌زندگـی‌را‌پیـش‌‌می‌برنـد.»‌گرمـای‌ ‌از سـخت‌تر
حرف‌های‌بانوی‌دنیادیده‌ای‌که‌رو‌به‌رویمان‌نشسته،‌دل‌چسب‌است؛
درسـت‌م�ـل‌هُـرم‌بخـاری‌گوشـه‌ایـن‌اتاقـ�‌دوازده‌متـری‌کـه‌سـرمای‌
‌یاد‌می‌بَرد.‌حنیفه‌قدیمی،‌فرمانده‌پایگاه‌ نخستین‌روزهای‌زمستان‌را‌از
‌پنجـاه‌‌سـال‌ ‌محلـه‌رده،‌بیـش‌از بسـیج‌و‌مسـ�ول‌خیریـه‌ولی‌عصر)عـج(‌در
‌گرفتـه‌اسـت.‌او‌بـه‌ازای‌سـی‌سـال‌خدمـت‌صادقانـه‌اش‌در‌ ‌خـدا‌عمـر از
بسـیج‌و‌به‌انـدازه‌سـیصد‌جهیزیـه‌و‌سیسـمونی‌کـه‌ت�میـن‌آن‌را‌مدیریـت‌
‌سـق�،‌نجـات‌داده‌اسـت، ‌خطـر کـرده‌و‌بـه‌ازای‌جـان‌جنین‌هایـی‌کـه‌از

خا�ـره‌بـرای‌گفتن‌دارد.

‌شـما‌و‌گ�شـته‌تان‌چه‌چیزهایـی‌بدانیم؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌دوسـت‌داریـد‌از
من متولد یکی از روسـتاهای شـیروان و بزرگ شـده مشهد هسـتم. کم سن و سال بودم که ازدواج کردم 
و ادامـه تحصیلـم افتـاد بـه چند سـال پس از تأهلم. طلبگی را در سـطح۲ حـوزه علمیـه می خوانم و فقه و 
۳۲ سـال پیش برای اولین بار، در مسـجد سـلمان فارسـی عضو بسـیج شـدم. آن  اصول، تدریس می کنم.
دور  و اطـراف در محلـه پنجتن، پایگاه دیگری نبود. سـال۱۳۸6 خدمتم را در پایگاه بسـیج مسـجد امام 

رضـا)ع( در همـان محله، ادامه دادم و از سـال۱۳۹۱ تا الان، در مسـجد ولی عصر)عـج( افتخار خدمت دارم.

‌‌‌‌‌‌‌‌ماجـرای‌اولیـن‌جهیزیـه‌ای‌را‌کـه‌بـرای‌تهیه‌اش‌پیش‌قدم‌شـدید،‌خا�رتان‌هسـت؟
 از قدیـم، تـوی محلـه، دوره قـرآن و ختـم صلـوات داشـتیم. خانم هـا کـه صحبـت می کردنـد، متوجـه 
می شـدیم کـدام همسـایه، دختـر یـا پسـرش را عـروس و دامـاد کـرده، لنـگ جهیزیـه مانـده یـا دارد 
نـوه دار می شـود و وسـعش بـه خریـد سیسـمونی نمی رسـد. هرکداممـان هـر چقـدر پـول داشـتیم،

روی هـم می گذاشـتیم تـا در حـد تـوان، گره گشـایی کـرده باشـیم. این هـا بـود تـا وقتـی کـه به واسـطه 
امـام جماعـت مسـجدمان، بـا یکـی از خیـران همـراه و بخشـنده، آشـنا شـدیم؛ ارتباطمـان بـا ائمـه 

. ند ن شـد همـا ا ، همر ی ن بیشـتر ا ، بیشـتر شـد و خیـر ه بسـیج منطقـه یـگا ت و پا عـا برای جما
تحقیقـات دربـاره نیازمنـدان معرفی شـده می رفتیـم، نیازسـنجی می کردیـم، بعـد هـم 

خریـد و اهـدای اقـام را انجـام می دادیـم.

‌‌‌‌‌‌‌‌پـس‌خیّرهایتـان‌دانه‌درشـت‌هسـتند.
همه جوره اش را داریم. بین خیرانمان کسانی را داریم که خودشان نیازمندند؛

ج شـوهرش اسـت؛ مثـا خانمـی که با خرد کردن سـبزی در خانه، کمک خر
امـا وقتـی فهمید داریـم برای یک عـروس نیازمنـد، جهیزیـه می چینیم،
تهیـه محتویـات داخـل یخچـال را تقبـل کـرد. بعضـی از زوج هـای 

نیازمنـدی کـه بـا کمـک خیـران، راهـی خانـه بخـت شـده اند، هـر چنـد 
دست و بالشـان تنگ اسـت، اما در حد توان برای برنامه های خیری 
کـه داریـم، همراهـی می کننـد. مثـا عروس خانمـی داشـتیم کـه یتیـم 
بـود و بـا مادربزرگـش زندگـی می کـرد، والدیـن آقادامـاد هـم متارکـه 
کـرده بودنـد و او هـم بـا مادربزرگـش زندگـی می کـرد. بـرای جهیزیـه و 
رهن خانه، کمکشان کردیم. آرایشگر محله، عروس خانم را رایگان 
بـرای جشـن ازدواجـی کـه در حسـینیه گرفتیـم، آمـاده کـرد. لبـاس 
عـروس، ماشـین عـروس و فیلم بـردار هـم جـور شـد. الان خدا را شـکر 
ایـن زوج، صاحـب دو فرزنـد هسـتند و هنـوز با هـم ارتباط داریم.

‌‌‌‌‌‌‌‌�ـر�‌�ابتـی‌بـرای‌جمـ�‌آوری‌کم�‌ها‌دارید؟
۱۴ هـزار  � داریـم کـه اسـمش را گذاشـته ایم چهارده هزار تومانـی. خیـران، چهاردهـم هر مـاه، یـک طـر

تومـان را بـه نیـت چهارده معصـوم)ع( بـه شـماره کارت مشـخصی واریـز می کننـد تـا صـرف کارهـای خیـر 
مجموعـه شـود. بـه جـز ایـن، هـر پرونـده جدیـدی کـه ارجـاع شـود، در گروه هـا اطاع رسـانی می کنیـم و 

مـردم، روی لطـف و اعتمـادی کـه دارنـد، مشـارکت می کننـد.

‌حـدود‌سـیصد‌جهیزیـه‌و‌سیسـمونی‌کـه‌خریـد‌و‌اهـدای‌آن‌را‌مدیریـت‌کردیـد،‌قاعـده، ‌‌‌‌‌‌‌‌در
چارچـوب‌و‌باید‌و‌نبایـد‌خاصـی‌بـرای‌احسـان‌پ�یرها‌داشـته‌اید؟

کـت بـه سـر ببـرد کـه مشـمول کمـک   اینکـه فکـر کنیـد طـرف حتمـا بایـد یتیـم باشـد یـا در نهایـت فقـر و فا
بشـود، نـه. بـرای مـن و دوسـتان نیکوکارمـان، ملیـت، مذهـب و چیزهایـی از این دسـت، اولویت نیسـت؛
حتـی مـواردی را داریـم کـه طـرف، دسـتش بـه دهانـش می رسـیده و الان بـه دلایلـی مثـل ورشکسـتگی،

یکهـو بـه نـداری خـورده اسـت. همیـن کـه بـه نتیجـه برسـیم نیـاز دارد، برایمـان کافـی اسـت و در حـد 
کن محلـه رده باشـد یـا پنجتن، شـهید قربانی، سـیدی، توس  توانمـان کمکـش می کنیـم. می خواهـد سـا

یـا هـر جـای دیگـر شـهر امام رضا)ع(.

‌نمی‌گیرد؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌ایـن‌کارهـا،‌دسـت‌کم‌گاهـی،‌برایتان‌رنگ‌تکـرار
نـه. حس هـای خـوب کـه تکـراری نمی شـود. آن قـدر خـوب که اصـا نمی شـود بـه کلمـه تبدیل کـرد. باید 
در ایـن موقعیـت قـرار بگیـری و شـاد شـوی از اینکـه دلـی را شـاد کردی و توانسـتی بـا دسـت های خالی،
گـر  مؤثـر باشـی. دعاهایشـان برایـم خیلـی بـاارزش اسـت. مـن در ایـن جمـع، فقـط یـک واسـطه ام و ا

نبـود همراهـی خانـواده و هم محله ای هـا و خیـران، کار پیـش نمی رفـت.

‌‌‌‌‌‌‌‌ارتبـاط‌بـا‌احسـان‌پ�یران،‌چـه‌آورده‌ای‌بـرای‌زندگـی‌شـخصی‌‌خانـم‌«قدیمـی»
داشـته‌اسـت؟

کر باشـی و قـدر داشـته هایت را بدانـی. انـرژی می گیـری و زندگـی را بـه  یـاد می گیـری شـا
برکـت دعاهـای خیرشـان بهتـر از قبـل ادامـه می دهـی.

‌ایـن‌سـال‌ها‌بـا‌کمـ�‌دوسـتان‌نیکوکارتـان، ‌میـان‌قصـه‌آدم‌هایـی‌کـه‌در ‌‌‌‌‌‌‌‌از
‌ذهنتـان‌برجسـته‌اسـت؟ دستشـان‌را‌گرفته‌ایـد،‌کدام‌یـ�‌در

خانم کارتن خوابی که باردار بود و می خواسـت سـقط کند یا آن یکی که همسرش معتاد 
بود و می خواست بارداری ناخواسته  را با کشتن جنینش، فیصله بدهد. قصه سیدعلی،

مرضیه و خیلی های دیگر که خدا را شکر، زندگی هایشان سامان پیدا کرده است.

بانوی محله رده، برای ت�مین 
سی�مونی و جهیزیه زوج های نیازمند

همیشه �ای کار اس�
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